
 

  نیسم و پیامدهاي آنینقد فم
  ∗مهدي غفاري نوین

  چکیده
هاي تمدن ترین نقطهر دوره توحش و چه در دوره تجدد از سیاهستم به زنان چه د

اگر . هاي مدعی انحصاري دفاع از حقوق زن است و فمینیسم از جنبشبشري است
هاي جدید پدید آمدن فمینیسم، نشانه وجود ستم در حق زنان بود، پیدایش مسلک

 رفته در دفاع از زن و تأمین هاي به کار، دلیل ناکارآمدي این جنبش و روشتیفمینیس
  . حقوق از دست رفته اوست
هاي دنیاي مدرن پردازي و هم در عمل از بسیاري از آموزهفمینیسم هم در نظریه

هاي سکولاریسم، لیبرالیسم و اومانیسم اي از آثار اندیشهچنین اندیشه. تأثیر گرفته است
توجه نکردن به وحی و «و » مطلقآزادي «، »مداريهوس«است و فقط در قلمرو 

، جز تحریف حقایق علمی، ها تلاشفمینیسم پس از قرن. قابل طرح است» احکام دینی
، دامن افزایی، انحراف مسیر مبارزه، غیر قابل دسترس خواندن حقوق حقیقی زنانابهام

ناپذیر انها، دشمنی دو جنس زن و مرد، ایجاد مشکلات جبرزدن به بحران تفاهم انسان
هاي ها و پناهگاه، از دست رفتن پشتوانههاي اقتصادي و اجتماعی جسمی، زیان- روحی
ها و ، تلاش در ایجاد همانندي مصنوعی با نادیده گرفتن نقش، دینی و سنّتیاخلاقی

کارکردهاي ویژه زنان و مردان و در نهایت پایین آوردن جایگاه انسانی زن، پیامدي 
   با مبانی و ساختار ویژه و لوازمتیفمینیسهاي از این رو، اندیشه. استنداشته 

  . هاي فرهنگی قابل تطبیق و توصیه نیستهاي معرفتی و بافت، براي همه نظامبارشزیان
   .، ستم، اومانیسم، لیبرالیسم، سکولاریسم، حقوق، زنمفمینیس: هاي کلیديواژه

                                              
 .نور استان همدانکارشناس ارشد الهیات و معارف اسلامی، دستیار علمی دانشگاه پیام ∗
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  مقدمه 
؛ چه در دوره هاي تمدن بشري استترین نقطهترین و سیاه از بزرگ زنان شده،هایی که بهستم

  شد که هنگام قحطی او را، نه انسان بلکه حیوان اهلی شناخته میگري که زنوحشی
ترین  و چه تا این روزگار که قوانین اروپا، زن را از مهم1خوردندکشتند و گوشتش را می می

خواهان باید براي درمان این شک خردمندان و نیکبی. ، محروم کرده استین حقوقو بیشتر
تر حرکت کنند و هر تلاشی در بهبود ، منطقی و عملی سریعاي علمیدرد مزمن و یافتن چاره

  . نمایدپذیر و اندیشمندانه میاین روند، توجیه
 در این مقاله 2. استز حقوق زنهاي مدعی انحصاري دفاع ااندیشه فمینیستی از اندیشه

تواند پاسخگوي کنیم که آیا این اندیشه بر مبناي صحیحی استوار است و میبررسی می
افزاید؟ پیش از پرداختن به این مسئله، به معنا و مشکلات زنان باشد یا بر این مشکلات می

ه و پیامدهاي ناگوار و مفهوم این واژه، برداشت غرب از این کلمه و نقد و بررسی آن پرداخت
  . کنیمهاي این رویکرد را بررسی میچالش

  نیسم یمعنا و مفهوم فم
 است که در اصل از زبان )آسا، مادینه، مؤنثزنانه، زن(» feminism« از ریشه 3مفمینیسواژه 

این واژه در دو معناي نزدیک به هم در . است» femina«فرانسه و گرفته شده از ریشه لاتینش
اي است که معتقد است زنان باید در تمامی ؛ در معناي نخست نظریهرودانگلیسی به کار می

ها و امکانات مساوي با مردان دست پیدا ، اقتصادي و اجتماعی به فرصتهاي سیاسیبخش
کنند تا این باور را شود که تلاش میهایی اجتماعی گفته میدر معناي دیگر، به جنبش. کنند
» نهضت آزادي زنان«یا » نهضت زنان«معادل این معنا در زبان فارسی ترکیب .  کنندنهادینه
  . شدشناخته می» جنبش زنان«این معنا در قرن نوزدهم به نام . است

  نیسم یگانه فمهاي سهموج
نیسم تا اواخر قرن نوزدهم رشد چندانی نکرده بود و قوانین و حقوق کشورها بر ینهضت فم

اعتنایی به ، بیهاي عمده غربها و فرهنگاي که وجه مشترك رژیم؛ به گونهضد زنان بود
به تدریج با وقوع انقلاب صنعتی در اروپا و نیاز به نیروي کار و حضور زنان . حقوق زنان بود
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هاي فکري جدیدي در غرب به راه افتاد ، به تدریج نهضتهاي صنعتیها و کارگاهدر کارخانه
   وجود مشکلات فراوان در محیط کار و 4.از جمله آنهاست»  زنانمالکیت«که شعار 

  هاي کارگري، هایی را براي آنان به وجود آورد که جنبش، نارضایتیپذیري زنانآسیب
پس از گسترش دموکراسی در . ها بودترین نیرو براي احقاق حقوق زنان در این سنتقوي

رکت سیاسی به مردان و محروم ماندن زنان از دهه هفتاد قرن نوزدهم و دادن حق رأي و مشا
 زنان اروپایی مشاهده کردند که همچون دوره یونان باستان، شهروند به شمار 5،این حقوق

فکرانه پس از گرایی روشناین واپس. 6شودآیند و حقوق سیاسی آنها نادیده گرفته مینمی
برایتن «تی دانشمندانی چون ح. رنسانس حتی تا قرن بیستم نیز در غرب طرفدارانی داشت

، ولی با آزادي موافق بودند» حق رأي زنان«هر چند با اصلاح قانون ) م1867سال (» رادیکال
، موج اول این. 7پذیرفتندکردند و هیچ نوع استقلالی را براي زن نمیزن، از پایه مخالفت می

با دادن حق . برابر بودترین ویژگی آن توجه به حقوق مدنی و سیاسی نیسم بود که مهمیفم
، جنبش رأي به زنان در بسیاري از کشورهاي غربی از دهه سوم تا دهه هفتم قرن بیستم

سیمون ن نهضت که رهبري آن را به خانم یشعار محوري ا. فمینیسم رو به افول گذاشت
ن زنان بدو«شعار . ها بوددهند، برابري کامل زن و مرد در تمامی زمینهنسبت می دوبوار
 در این دوره 8.، از همین دهه شروع شدو بروز بسیاري از رفتارهاي مردانه در زنان» مردان
  این موج را تشدید ... زي بودن و زشت دانستن ازدواج وها با تأکید بر تکنیستیفم
  9.کردندمی

 هايدوبوار با توجه به گرایش اگزیستانسیالیستی بر این باور بود که زنان با پذیرش نقش
کنند، پس باید از  تسلط مردان بر خود را فراهم میاثرپذیر مانند مادري و همسري، زمینه

هایی پرهیز کنند و در صحنه کار و فعالیت اجتماعی با مردان رقابت پذیرش چنین نقش
سالاري ادامه پیدا مبارزه با سلطه مردان بر زنان پس از دوبوار در قالب مبارزه و نقد مرد. نمایند
  10.دکر

سالاري  بر زنان، فرهنگ مردهاي موج سوم با پذیرش این اصل که اساس ستمنیستیفم
دانند که این نگرش در است، سلطه این فرهنگ را در تفسیر جهان و نحوه نگرش به آن می

سالاري باید با نگاه زنان به پس براي نجات از فرهنگ مرد. هاي مختلف بروز کرده استدانش
  .  از جهان، تفسیري زنانه داشتجهان نگریست و
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  نیستییهاي فمگرایش
روش «یا » مبنا«نیسم در آغاز، جنبش بازستاندن حقوق زنان بود، ولی امروز یمهرچند ف
بر این اساس، این . هاي علوم انسانی و گاه در حوزه علوم طبیعی استدر بیشتر حوزه» مطالعه

هاي هاي آن به تنهایی مسلک کدام از جنبهمرام، هویتی چند بعدي پیدا کرده است که گاه هر
شناسی اجتماعی، شناختی و روانبراي نمونه در مطالعات جامعه. گیردگوناگونی را در بر می

نیسم رادیکال، ینیسم مارکسیستی، فمینیسم، فمیهاي فکري گوناگون چون لیبرال فممکتب
  . نیسم پسامدرنی پدید آمدینیسم و بالاخره فمیسوسیال فم

  نیسم یلیبرال فم. 1
گرفتند بر این باور  تأثیر می11هاي اولیه در قرن هیجدهم که از فردگرایی لیبرالینیستیفم

بانه و مخالف با علوم  بودند که سرشت زنان و مردان یکسان است و نقش جنسیتی را متعص
   12.شدندزیستی و تجربی دانسته و منکر می

» شناسیزیست«هایی چون ی درآمد و در دانشبینها علم به خدمت جهاندر این گرایش
هاي مطالعاتی اختلاط حوزه. به وجود آمد» علم ایدئولوژیک«بینی پیدا شد و نیز رد پاي جهان

هاي سیاسی، حاصلی جز تحریف حقیقت و فرضها و پیشو تقسیم علم و فلسفه به گرایش
  . آلود ساختن فضاي دانش و معارف بشري نخواهد داشتابهام

هاي علوم کرد اصول سست دیالکتیک مارکسی را به همه حوزهروزي مارکسیسم سعی می
ها تلاش کردند با هزاران دیگر روز، نازي. انسانی و علوم طبیعی بکشاند، ولی کامیاب نشد

شناس و اعضاي شناس و از جمله سی هزار پزشک عضو انجمن ملی پزشکان جامعهزیست
اي پوچ خود را توجیه کنند، ولی آنها نیز ناکام ماندند و شاخه پزشکی حزب نازي، ادعاه

خورده را به نام دفاع از حقوق زن، تکرار هاي شکستکند همان تجربهنیسم سعی مییامروز فم
هاي طبیعی و انسانی نمایی واقعیت چنین دفاعی به تحریف دانش و اندیشه یا به دیگرولیکند، 

  .نیاز ندارد
شناختی زیست هايهاي طبیعی زن و مرد و دوگانگی تفاوت،شناختیهجامعاندازه بیتبیین 

 نتیجه سازمان حاکم –هاي هورمونی، ژنتیکی و فیزیولوژیک  حتی دگرگونی- میان آن دو را
 و از آنجا که این سازدک می، حریم علوم و معارف را تاریهبر جامعه و تربیت اجتماعی دانست
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ضایع شده و منزلت از دست رفته زن را برنخواهد نگرش، غیر علمی است، هرگز حقوق 
  . گرداند

  نیسم مارکسیستییفم. 2
هاي اجتماعی از جمله ستم بر زنان کلید درك تمام پدیده» طبقه«از نظر مارکسیسم، مفهوم 

 تقابل مارکسیسم با مسأله زن با 13.جامعه مطلوب مارکسیسم، جامعه بدون طبقه است. است
از این رو، سرشت زن را نتیجه رابطه دو سویه دیالکتیکی . ، پیوند داردروش ماتریالیسم تاریخی

تابعیت زن، شکلی از «: گوید میانگلس. داندرفتار، ساختمان زیستی و شرایط اجتماعی او می
چشمه گرفته و چون در خدمت منافع سرمایه قرار دارد، ستم است که از نهاد جامعه طبقاتی سر

 ولی از آنجا که مارکسیسم، پایه مادي ستم بر زنان را در تقسیم 14،»ستتا امروز دوام آورده ا
داند، بیان دار را ترك خانه میکند و نخستین شرط رهایی زن خانهدنبال می» کار«جنسی 
این چنین بوده که مردان به تولید » طبیعی«هاي نخست، تقسیم کار کند که چرا از دوراننمی

  . ن بیشتر به کار خانگی مشغول باشندلوازم، کار و معاش، و زنا

  15نیسم رادیکالیفم. 3
 جنسی، تفاوت دو جنس را نه  و تفاوتاین گرایش با تلاش براي از بین بردن ساختار تمایز
  هاي درونی خانه و حتی در دریافتفقط در قانون و اشتغال، بلکه در روابط شخصی در

هدف خود را محو نمودن و نفی انتساب هرگونه را اصل دانسته و » جنس «،این نظریه. بیندمی
  داند که بر پایه جنسیت استوار باشد و توضیحی براي خصوصیت، رفتار و یا نقشی می

  16.هاي طبیعی و غیر تحمیلی زن و مرد نداردتفاوت
انسان «روزگاري . ترین قربانگاه حقیقت بوده است در طول تاریخ، افراط و تفریط بزرگ

ررا مساوي با مذ دانستند که این بینش ضد پنداشتند و زن را در شمار سایر جانوران میمی» کّ
نیسم یهم اکنون فم. شمار در حق زنان شدهاي بیدینی، ضد انسانی و ضد علمی سرآغاز ظلم

هاي فیزیولوژیک زنان، بر رادیکال، با نگاه غیرعلمی تندرو به صفات زنانه و تفاوت
توان شرد و چنین انگاره نادرستی را با انگاره نادرست دیگر نمیفپاي می» برترانگاري زنان«

  هاي  نهاد حیاتی خانواده و سنت کند، بلکه بهردان حمله میـط به مـاه نه فقـن دیدگـای. زدود
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  .آورددیرینه دینی هم هجوم می
با ها، تفاوت زنان و مردان فقط ساخته فرهنگ جامعه نیست، بلکه نیستی بر خلاف گفته فم

توجه به خمیر مایه طبیعی و استعدادهاي متفاوت دو جنس و تفاوت بیولوژیکی آنها، واقعی و 
هاي رادیکال نیستیترین آرزوي فمها که بزرگرو، زدودن این تفاوتاز این. ملموس است

هاي طبیعی میان زن و مرد، هرگز دلیل برتري مردان همچنین تفاوت. است محکوم به فناست
هاي بیولوژیکی دو جنس و ادامه ها از نادیده انگاشتن تفاوتنیستیست، البته فمبر زنان نی
باره سرخورده شده، براي حفظ آبروي خویش از این باور عقب  اینهاي پزشکی درپژوهش
  . اندنشسته

  فمینیسم 17سوسیال. 4
یکال کوشد با استفاده از روش ماتریالیسم تاریخی، مسائل مورد توجه راداین جنبش می

نیستی از روش یاین گرایش، روایتی فم«ژولیت میچل به گفته . نیسم را بررسی کندیفم
 18.»هاي سوسیالیستی بدهدنیستی پاسخیمارکسیستی است براي آن که بتواند به سئوالات فم

گرایی و هاي دو نظریه اخیر است، معتقد است که نظام جنساین نظریه که تلفیقی از دیدگاه
  ، هر دو در ستم بر زنان نقش دارند، اما بسیاري عوامل عینی دیگر را انکار نظام اقتصادي

  19. بیندکند، یا نمیمی

  مدرنفمینیسم پست. 5
شناسی مدرن با تکیه بر روانهاي پستاز دهه هفتاد به بعد، گروهی متأثر از دیدگاه

هاي رادیکال را نیستی فمآنان باورهاي. هاي زنانه تأکید کردندرفتارگرایانه، بر حفظ ویژگی
اینان . تواند اشکال جدیدي از ستم را بیافرینداي که میدانند، ولی به گونهقابل دسترسی می

به باور . معتقدند که زن نیازمند خانواده، همسر و فرزند است، نه نقش ازدواج و نقش مادري
کند و  و تفارق ایجاد میاین گروه نوع روابط با دختر و پسر از زمان تولد، بین آنها تفاوت

مردان «این گروه، نظریه . شود، نه اموري مانند ازدواج و نقش مادريموجب سلطه بر زنان می
کنند و به تشابه صد درصد حقوق زن و مرد در را پیشنهاد می» و زنان با تعاریف جدید

ی اصرار هاي جنسی از کتب درسخانواده و محیط اجتماعی معتقدند، همچنین بر حذف نماد
  20.دارند
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   با واکنش منفی دیگر- فمینیسم استکه نوعی -درن فمینیسممهاي پستاندیشه
 بیستم ظهور همین م را در اواخر قرنفمینیسرو شد که یکی از علل شکست ها روبهگرایش
  21.اند دانستهجنبش

  مبانی نظري فمینیسم و نقد آنها 
 به این دلیل است که بر خلاف فطرت و نادیده گرفتن اخلاق و خانواده در جنبش فمینیسم
هاي آفرینش و هدف آن، در صدد برقراري طبیعت بشري و بدون در نظر گرفتن واقعیت
ها ، باعث ایجاد انواع افراطاین عدم تعادل و افراط. تشابه و یکنواختی کامل حقوق زن و مردند

اي حل این مشکلات، این و ستم بر زنان در مغرب زمین بوده است و پیشنهادهاي نادرست بر
که به » فمینیسم«در ذیل برخی از مبانی نظري . کنداي به گونه دیگر تبدیل میستم را از گونه

  . شودجاي حل مشکلات قبلی، مشکلات جدیدي پدید آورده است، بیان می

  سکولاریسم. 1
  : هاي سکولاریسم عبارتند ازویژگی
  دنیازدگی؛) الف
  گریزي؛مذهب) ب
  دایی از اخلاق و علم؛دین ز) ج
  22.نفی حکومت بر اساس دکترین دینی) د

 ستند؛ زیرا مسائل حقوقی، سیاسی ویهاي دینی معتقد نتندروهاي فمینیست به ارزش
بنابراین، احکامی مانند حجاب، ممنوع بودن . داننداجتماعی زنان را خارج از قلمرو دین می

هاي دینی مربوط به خانواده، اخلاق و ارزشمند شدن روابط جنسی، احکام سقط جنین، ضابطه
از این رو، در . کنندرا نمادهاي ستم به زنان معرفی کرده، براي از بین بردن آنها تلاش می

کنوانسیون رفع تبعیض، هر قیدي در روابط زن و مرد، به دلیل تبعیض علیه زنان محکوم شده 
م است، ولی در سایر بندها، با پنجاه این کنوانسیون در مواردي، موافق با ضوابط اسلا. است

جنس را آزاد و مشروع براي نمونه سقط جنین و ازدواج با هم. اصل اسلامی در تعارض است
این رفتارها ... گونه که امروزه در کشورهایی همچون نروژ، سوئد، هلند وخواهد، همانمی

  . رسمی و قانونی است
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 با واکنش پکن مفاد کنفرانس چهارم آن در است که» کنوانسیون جهانی زن«نمونه دیگر، 
شاید تلاش اخیر جوامع غربی در علمی جلوه دادن و . هاي دینی جهان روبرو شدشدید جناح

 diagnostic andهاي درسی مانندبازي، که در برخی کتابجنسطبیعی شناختن هم

statistical manual 1990،باشددلیلهمین به  23 نیز آمده است  .  

  نی سکولاریستینقد مبا
مسلمین بر این باورند که دین در امور . شوداسلام، دینی است که با سکولاریزم جمع نمی

نظام حقوقی و فروع دین نیز .  معتقدنداجتماعی و مدنی جامعیت دارد و به پیوند دنیا و آخرت
 تشکیل دربردارنده مسائل مدنی، حکومتی و سیاسی است و اجراي برخی از ابواب فقهی، بدون

داند و به همچنین اسلام، عقل را یکی از منابع استنباط احکام شرعی می. حکومت ممکن نیست
تلازم بین حکم عقل و شرع قایل است، ولی قانون شایسته قانونی است که مبتنی بر مصالح و 

 ها، استعدادها،مفاسد واقعی باشد و این، با شناخت کامل ابعاد جسمی، روحی، نیازها، غریزه
کمال لایق انسانی و راه رسیدن به آن ممکن است و چون روز به روز با پیشرفت علم و 

شود، قوانین بشري همواره دستخوش تغییر و دگرگونی اندیشه، جهل بشر بیشتر نمایان می
  .است

  معلومات انسان در مقابل مجهولاتش را مانند قطره در برابر دریا « ویلیام جیمز
  :  باور داشتآنیشتاینو » دانستمی

را حل کند و آنچه تاکنون از ) معماي خلقت( انسان هنوز نتوانسته افسانه سر بزرگ 
کتاب طبیعت خوانده، تازه به اصول زبان، آشنا شده و در مقابل مجلداتی که خوانده و 

تازه آیا چنین حلی براي . فهمیده، هنوز از حل و کشف کامل این معما خیلی دور است
   24 باشد یا نه؟او وجود داشته

پذیرد و در ستیز با آنها نیست، گرچه هاي علمی را میاحکام و معارف اسلامی عقل و یافته
با تأکید بر اینکه . به دلیل کوتاهی علم و عقل، احکام دینی گاه فراتر از دسترس علم است

 جمله و از(هاي او نیست، وظایف و حقوق بشر مصالح و مفاسد انسان، فقط مادیات و خواهش
ریزي شده و علمی بودن و معقول بودن با توجه به مصالح او در دنیا و آخرت برنامه) زن

ندارد، بلکه همراه آن ) نه فقط دنیا(احکام و حقوق، منافاتی با ناظر بودن آن به دنیا و آخرت 
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کند که تدبیر زندگی اجتماعی و دنیوي را بر اساس وحی به طور قطعی عقل حکم می. است
  : ریزي کنیم؛ زیراپایه

  شناسد و در را نیز دقیق و کامل نمی» خود«انسان به صورت فردي یا جمعی، : اولاً
  .هاي بسیار داردشناسی، ناشناختهشناسی و جهانانسان
پس انسان صلاحیت اخلاقی براي این کار را . وضع قوانین از خودخواهی دور نیست: ثانیاً

شناسد و اگر عدالت علیه او باشد، آن را رعایت را میندارد و معلوم نیست چقدر عدالت 
  ! خواهد کرد یا نه

پس با پذیرش  .هاي غفلت، اشتباه و فراموشی را در انسان نباید نادیده گرفتآفت: ثالثاً
ترین مسایل مورد نیاز بشر دریغ نیاز که از بازگویی کوچکحکم خداوند دانا، مهربان و بی

سیاسی و اجتماعی شایسته، آن است که معقول، انسانی و مبتنی بر نکرده است، نظام حقوقی، 
  25.هاي دینی باشدوحی و آموزه

از آنجا که . اسلامی، مصالح و مفاسد واقعی را بیان کرده است»  تکلیف-حق«دستگاه 
شوند، احکام دینی نیز به دو دسته ثابت برخی از این قوانین با تغییر اوضاع و شرایط عوض می

به ویژه احکام (بینی کرده اي که شرع مقدس، پیش تقسیم شده است و با سازمان ویژهو متغیر
گرایی را در چارچوب شورا، عقل جمعی، رجوع به خبرگان و در نهایت احکام ، عقل)حکومتی

  . حکومتی مثل قوانین مصوب نمایندگان مردم یا مجمع تشخیص مصلحت، امضا نموده است

  26اومانیسم. 2
 آلمانی شلررد، ولی مفهوم امروزي آن از نظر گر چه معانی متفاوتی دا» نیسماوما«واژه 

 بنابراین، اومانیسم نگرشی کلی 27. »خواست انسان، معیار و مقیاس همه چیز است«: عبارتند از
دهد و بر می هاي علمی جهتهاي فلسفی، هنري، حقوقی، اخلاقی و یا رشتهاست که به بینش

ها و ملاك تشخیص خیر و دار و محور هر تلاش، آفریننده همه ارزشاساس آن باید انسان م
تواند بدون در نظرگرفتن دین و نشیند که میمی» خدا«جاي » انسان«در این دیدگاه . شر باشد

  28.ارتباط با ماوراي طبیعت، مشکلات دنیاي خود را حل کند
اعتبار نمودن  کردن و بی، نفی حاکمیت خداوند، زمینینتیجه اومانیسم، مادي دیدن انسان

هاي انسان محور و اصل همه چیز است و دینی معتبر است که ها و لذتخواسته. دین است
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» دین انسانی«اگر اومانیسم از . هاي وي باشدهاي افراد و هماهنگ با خواستهبراي تأمین لذت
  .گوید، مرادش همانا دین تابع هوس استسخن می

گذار مکتب ، بنیاناگوست کنت. است» پوزیتویسم«ر، مبناي فلسفی اومانیسم متأخ
قرار داد و » انسانیت«با اعتراف به ضرورت دین براي بشر، معبود آن را ) م1857(پوزیتویسم، 
دار رسالت این آیین شد و مراسمی براي پرستش فردي و گروهی تعیین کرد و به خود، عهده

 که نمونه کامل اومانیسم بود، در )religion dei humanite(پرستی دنبال آن آیین انسان
فرانسه، انگلستان، سوئد و آمریکاي شمالی و جنوبی، پیروانی پیدا کرد که به طور رسمی به 

در پاریس، خانه اگوست کنت . هایی براي پرستش انسان بنا نهادندآن گرویدند و پرستشگاه
  29.یستندرا کعبه دانسته و به معشوقه ناکام او مانند مریم عذرا نگر

جان استوارت اگوسنت کنت، . گیري، ماهیتی اومانیستی داشته استفمینیسم در آغاز شکل
در قرن نوزدهم، از فرانسیس  و سارا گریمکه، هاربت تایلورو همسرش ) 1869 (میل

ترین رهبران فمینیسم لیبرال و طرفدار نظریه تعمیم حقوق فردي اومانیستی به زنان معروف
دانند و معتقدند که سرشت زنانه و ربط با جنسیت او می، حقوق فرد را بیاین گروه. بودند

هاي از این رو، مخالف پذیرش نقش. وجود دارد نه جنس» انسان«مردانه، یکسان است و فقط 
اند و بر این باورند که در روابط متفاوت و از پیش تعیین شده براي مرد و زن در خانواده

 تربیت 30.ن و شوهر اصل است، نه تشکیل خانواده و تربیت فرزندزناشوئی، شادکامی و لذت ز
خواهد هاي لیبرال، تربیتی است که هر کس هر گونه که میتفمینیسجنسی آرمانی براي 

  .زندگی کند و گزینش او از سوي دیگران پذیرفته شود

  نقد مبانی اومانیستی
هاي تجربی و نباید به واقعیتحقوق مردم که ابزار زندگی جمعی و تأمین سعادت آنان است، 

باشد، ولی علاوه بر متغیر منوط شود؛ زیرا این عمل ممکن است در ظاهر، نتایج مفیدي داشته 
هاي عالم را مادي و محسوس گمان کرده و که واقعیت) پوزیتویسم(سستی مبناي فلسفی آن 

پوزیتویسم «نماید، اندیشانه و بدون خطا و اشتباه فرض میهاي تجربی و حسی را جزمشناخت
المسائلی ، از نظام زندگی مدنی، حقوقی و اجتماعی، اخلاق زدایی کرده و حقوق را حل»حقوقی

کند که به نام انسان و انسانیت، هدفی جز تأمین منافع مادي ندارد و مبتنی بر تجربه تبدیل می
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افتن بسیاري از از این روست که امروز رسمیت ی. گیردسایر مصالح انسان را در نظر نمی
ت را در جوامعی میشیوه بینیم که حقوق در خدمت هوس و خواسته هاي خلاف اخلاق و عفّ

   31.انسان است
اند که رابطه انسان با خداوند رابطه آفریده با آفریدگار طرفداران اومانیسم فراموش کرده

 که مبناي هر حق و در حالی. کنداست و رابطه بندگی آدمیان را با خداوند، آگاهانه نفی می
هر چند همه  .و رابطه انسان با اوست) حقیقت مطلق( حقوقی توجه به خداوند تبارك و تعالی

باید به عنوان غایتی فی «است، ولی انسان بر خلاف گفته کانت که چیز براي انسان خلق شده 
، »د باشداي براي تحقق بعضی مقاصشود و نه آنکه صرفاً وسیلهنفسه مطلق در نظر گرفته 

گذاري مطلق به انسان بدون هیچ اصل حرمت. آفریده خداست نه شریک و در عرض خدا
 که خود مبتنی بر اومانیسم است و با اسلام، سازگاري 32شرطی، یکی از اصول فردپرستی است

با این حال، ممکن است گفتار کانت در نقد عقل عملی، به چیز دیگري اشاره کند و . ندارد
  33.شناسی اسلام نداشته باشدنسانمخالفتی با ا

  34لیبرالیسم. 3
. کی از مبانی مهم لیبرالیسم، اصالت فرد و نفی هر مبدأ آگاهی غیر از تشخیص فردي استی

داند چه چیز به کس به خوبی خود شما نمیتوان گفت هیچ به طور کلی می«: گویدمیبنتام 
 35.»ایل به دنبال کردن آن نیستهیچ کس با چنین پیگیري و شور و شوقی، م. نفع شماست

این اندیشه نخستین بار، در فرهنگ و تمدن اخیر غرب بر اساس اصالت فرد و نفی حاکمیت 
هر نوع نظام اجتماعی به وجود آمد که آرام آرام به سوي پذیرفتن نسبی جامعه حرکت کرد و 

  .در آورد» لیبرالیسم سوسیال« سر از
، فردگرایی است و تعهدات لیبرالی نسبت به رالیسمشناختی لیبهسته متافیزیکی و هستی

شناختی، مبناي فردگرایی هستی. شودآزادي، مدارا و حقوق فردي از همین مقدمه ناشی می
از این رو، در این تفکر، . آوردفلسفی لازم براي فردگرایی اخلاقی و سیاسی را به وجود می

 36.هاي آن مقدم استقوق و خواستهاي انسان از هر لحاظ بر جامعه، ححقوق و خواست
ناشی شده است » فردگرایی ملکی لیبرالی«همچنین صاحب اختیار بودن مطلق انسان، از اندیشه 

ق«به خود او » فرد«ی ـه زندگـک   ن زندگی، دارایی خود اوست و براي خداوند، ـای. دارد» تعلّ
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  37.ندتواند هر گونه بخواهد با آن رفتار کجامعه یا دولت نیست و می
. کس حق محدود کردن آن را نداردپندارد که هیچ آزادي را حق طبیعی انسان میهابز
گرایی، بخشی از تاریخ لیبرالیسم گرایی نیز از اصول این اندیشه است؛ مبناي علمی تجربهتجربه
  :گوید میفلسفه سیاستراسل در . است

اند، بلکه چگونگی هجوهر بینش لیبرالی، این نیست که چه باورهایی پذیرفته شد
اي آزمایشی پذیرفته شوند، بدین گونه که روش باورها باید به گونه. پذیرفتن آنهاست

   38.دهیمقبول آرا در علم را در مقابل عقاید خداشناسانه یا فلسفی قرار می
شناسی ها و نتایج انساننیسم، به برخی از ویژگییبراي درك تأثیرهاي لیبرالیسم در فم

  : کنیماره میلیبرال اش
چیزي » آزادي از« در لیبرالیسم، این واژه بیشتر به صورت :خواهی افراطیآزادي) الف

؛ یعنی تفسیر آزادي به معناي سلبی آن و شرایطی است »آزادي برايِ«شود و نه تعریف می
  39.شودکه شخص پایبند به هیچ مرزي نیست و در کارهایش از سوي هیچ منبعی مداخله نمی

دور بودن انسان از حاکمیت وحی، شریعت، قانون  :دمحوري در مدیریت اجتماعیخو) ب
هاي بشري در قوانین اجتماعی بدون نیاز به رهنمود  کردن به یافتهالهی و دینی و بسنده

  .پیامبران
باحیی :اندیشی در تساهل و تسامحمطلق) ج  :گري و مدارا مبتنی بر پلورالیسم عقیدتیا اِ

تواند به هر چیزي باور داشته باشد و آن را تبلیغ کند و هر گونه که مایل ییعنی هر کسی م
  40.است رفتار نماید و کسی یا نهادي حق بازخواست و دخالت ندارد

نگرش لیبرالیسم این است که رشد شخصی، شخصیتی، فرهنگی، : حاکمیت امیال) د
خواهد رفتار کند و ه میرفتاري، اقتصادي و اجتماعی انسان زمانی است که هر کس هر گون

هاي خود را عاقلانه از دیدگاه هابز، هیوم و بنتام، اگر فرد هدف. قید و بندي نداشته باشد
بخشند و انگیزه ها به فرد، جان میها، آرزوها و بیزاريبه عکس، شهوت. برگزیند، عاقل نیست

هوت و خواهش و کنند و عقل فقط برده شلازم را براي حرکت در مسیر معینی ایجاد می
  41.هاستوسیله محاسبه ارضاي خواست

یکی . هاي اولیه از فردگرایی لیبرالی اثر پذیرفتندنیستیفمینیسم وامدار لیبرالیسم است و فم
بر پایه ) مکتب اصالت وجود(نیستی معاصر، گرایش اگزیستانسیالیستی یهاي فماز گرایش
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» آزادي و اختیار مطلق«مفهوم . و مرد است از رابطه زن ژان پل ساترتفسیر سیمون دوبوار و 
است که در واقع » آزادي«در اگزیستانسیالیسم، مفهومی افراطی از مفهوم لیبرالی و اومانیستی 

نفی ازدواج و نهاد خانواده، آن را فحشاي عمومی و عامل . میدان دادن به هواهاي نفسانی است
همزیستی «، »زوج آزاد«گزینی نظریه بدبختی زنان دانستن در گفتار سیمون دوبوار و جای

سوسیالیسم «و بدون تعهد میان زنان و مردان براي تأمین آزادي مطلق زن و مرد و » مشترك
کنوانسیون رفع .  برخاسته از این تفکر است42که زن و مرد بتوانند هر دو آزاد باشند» جنسی

  . » باشدهیچ مکانی نباید مختص به جنس مشخصی«: گویدتبعیض علیه زنان می

  نقد مبانی لیبرال فمینیزم
هر برداشتی از هستی و زندگی انسانی؛ چه فردگرایی و چه اصالت جامعه، بدون در نظرگرفتن 

در . هستی، تفسیري خودپندارانه و خطاستآفرینش  افاضه وجود وخداوند و هدف او از 
بدون در نظر .  استاسلام، زندگی فردي و اجتماعی، دو چهره متفاوت از حقیقت زندگی انسان

توان به هدف حقوق که تأمین سعادت اجتماعی گرفتن کمال انسانی و خوشبختی افراد نمی
هاي فردي با اصل نظام و سعادت مردم، ولی در ناسازگاري بین منافع و خواسته. است، رسید

  نافع فردي به اندازه ضرورت محدودمصلحت عمومی پیشتر است و در صورت لزوم م
   .گرددمی

مداري عقل مداري باید گفت که اسلام ضمن ارج نهادن به شناخت عقلانی،درباره عقل
ترین ترین و مطمئنپذیرد؛ زیرا راسیونالیسم، انسان را از وحی که والاترین، دقیقابزاري را نمی

اسلام عقل را ابزاري براي دستیابی به غرایز و . کندسرچشمه شناخت بشر است، محروم می
ها و رهنمون ها و غریزهداند؛ بلکه شأن عقل، مهار و هدایت خواستهادي بشر نمیمنافع م

  . ساختن آنها به کمال انسانی است
. در اسلام، آزادي نیز زمینه حرکت تکاملی انسان است، به این دلیل ارزش والایی دارد

 انسانی ممکن هاي درسترسیدن به مقام والاي انسانی یعنی، خلافت الهی، جز در پرتو آزادي
پس . نیست، ولی نباید از یاد برد که خداوند بشر را آزاد، هدفمند و مسئول آفریده است

در اسلام، . باشد -  تکامل انسانی و رسیدن به قرب الی االله-آزادي باید در خدمت هدف خلقت
شود و هرگز آزادي، حرمت دارد، ولی در چارچوب خوشبختی و کمال انسانی محدود می
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همچنین .  بدون حد و مرز نیست؛ زیرا حرمت آزادي از حرمت انسان، بیشتر نیستمطلق و
  .لازمه وجود هر قانون فکري یا انسانی، داشتن حد و مرز منطقی براي آزادي است

در برابر چه «آزادي » آزادي از چه؟ براي چه؟ و براي که؟« در اسلام، به جز سه پرسش 
ابر دیگران آزادند، ولی آیا در مقابل خداوند نیز آزادند؟ ها در برانسان. نیز مهم است» کسی؟
او، آفریده خدا و نیازمند و بنده وي . باشد» سرخود«است تا نیامده » سرخود«و » خود«انسان 

مؤمن، در برابر هستی و . است و ایمان به خدا، یعنی بندگی او و آزادي از هر چه جز خداست
  .قابل خدا و آنچه که او فرموده است، متعهد استها آزاد است، ولی در مدیگر انسان

هایی لیبرالیستی، اضطراب روزافزون،  از دیگر پیامدهاي منفی آزادي جنسی و اندیشه
هاست تا در گرایی، بحران هویت و پناه بردن به مخدرها و مشروبگري و پوچیپوچی

اي از دردهاي جسمی و  است و فقط لحظهخماري و مستی و اعتیاد، نفهمد چه بر سرش آمده
را » انسان بودن«تر از اینکه چه اتفاقی اسفناك. روحی دور باشد؛ این خود غفلتی دیگر است

شده از غریزه و هوس که هر حیوان انباشته «از انسان بگیرند و افتخار کنند که او را تا مقام 
 ! پایین آورند» خواهد رفتار کندگونه که می

  نیسمیپیامدهاي فم
. مخالف حقوق زنان است» نیسمیمنتقد فم«نیست است و نه یفم» مدافع حقوق زن«ردید، نه تبی

همچنین . نباید مساوي انگاشت» نیسمیفم«پس دفاع از حقوق و منزلت انسانی زن را نیز با مرام 
 مرام ها و آثار مثبت آن اندیشه و به معنی انکار نکتهیشناسانه اندیشه یا مرامنقد یا مطالعه آسیب

پیامدهاي مثبتی نیز به بار بسا نظریه. نیست هاي نادرست که در کنار آثار منفی و زیانبار خود، 
نیسم، در کنار یامروزه پس از گذشت بیش از یک قرن از گسترش جنبش فم. آورده است

  . پذیر شده استهاي مثبت و منفی آن بهتر امکاننظرهاي موافق و مخالف، ارزیابی نکته

  ي مثبتپیامدها
 اجتماعی زنان، -یهاي نارواي جنسی، مشارکت سیاسلاش براي از بین بردن تبعیض و ستمت

هاي اقتصادي، سیاسی و داشتن حق مالکیت و استقلال اقتصادي، اعتماد، حضور در صحنه
ها و پیامدهاي مثبت جنبش اجتماعی و رشد علمی، فرهنگی و هنري زنان از دیگر ویژگی

  43. نیسم استیفم
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  یامدهاي منفیپ
هاي پردازي و نادیده گرفتن واقعیتگري، مشکلات نظریهجنبش فمینیسم علاوه بر افراطی

ترین این پیامدها زیستی و روانی، در عمل نیز پیامدهاي منفی فراوانی داشته است که مهم
  : عبارتند از

  فروپاشی بنیان خانواده .1
هاي عمومی و ضعیف کردن نقش مادران  دگرگونی ساختار خانواده، سوق دادن زنان به شغل

به عقیده سیمون دوبوار، آنچه زن را در قید . هاستنیستیهاي فمترین برنامهدر خانواده از مهم
وي به نظام خانواده که رکن . است» مادري«و » ازدواج«دارد، دو نهاد بزرگ بندگی نگه می

کند و ازدواج را نوعی فحشاي هاي سالم است، انتقاد میزندگی اجتماعی و پرورش انسان
داند و مخالفت با تولید مثل و مشکل رایج روابط جنسی را از و عامل بدبختی زنان می!! عمومی

  44. شمردنیسم برمییمسائل اساسی جنبش فم
دار و فرزندآور و مرد را به هاي رادیکال، ازدواج، زن را به موجودي خانهنیستیبه عقیده فم

ترین روابط نیز زنان را به سلطه کند و چون مردان در نزدیک تبدیل می»من اصلی«آور و نان
  » زوج آزاد«آورند، پس زنان و مردان باید جدا از هم زندگی کنند و نظریه خود در می

نظریه زوج آزاد، نوعی همزیستی مشترك . ترین راه براي رهایی از بردگی ازدواج استآسان
آن هیچ مسئولیت حقوقی بر عهده همسران نیست و بدون میان زن و مرد است که بر مبناي 

تر، در دیدگاهی افراطی. هاي عاطفی فقط پاسخی به نیازهاي جنسی استدر نظر گرفتن بخش
  45. رودگرایی پیش میاین نظریه تا همجنس

هاي نیستیهاي گروهی از فم از درخواستيبازهاي همجنسبرداشتن تبعیض علیه گرایش
گرایش «درخواست پذیرش لفظ . ارمین کنفرانس جهانی زن در پکن بودرادیکال در چه

بازان از آن دفاع که کشورهاي حامی حقوق همجنس) (sexuai orientiation» جنسی
سند . بازي و ابتذال اخلاقی و فرهنگی غرب بودکردند، دادن مشروعیت جهانی به همجنس

هاي معارض ده تأکید داشت و نقشکنفرانس پکن، بر فردگرایی بیش از خانوانویس پیش
با انتشار . دانستزنان و مردان را در مقابل همراهی و همکاري آنان در خانواده و اجتماع می

، سند آن را »گریزيخانواده«و » فردگرایی«نویس پکن، واتیکان ضمن رد اولین پیش
  46.ضد اخلاقی دانستتهدیدي براي نقش مادر خواند؛ دانشگاه الازهر نیز آن را ضد اسلامی و 
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هاي مارکسیست، فرزندآوري زنان را نادیده گرفته آن را رفتاري نیستیاز طرفی، فم
دانند تا انسانی و چون سرشت انسانی را نه با کار زایشی بلکه با کار تولیدي قابل حیوانی می
از (تاریخیاگر چه از نظر اجتماعی لازم است، ولی ) زایش(گویند کار زناندانند، میتغییر می

ها نیز بر این باورند با نیستی سوسیال فم47.است، از این رو انسانی نیست) پیش تعیین شده
دهند، ولی در طول تاریخ به دلیل کار جنسی و وجود آنکه زنان، کارهاي گوناگونی انجام می

 که حال آنکه با چنین تعریفی، این واقعیت. اندتعریف شده» مادر«زایشی خود، در درجه اول 
جدا کردن زنان از عرصه تولید و . گیرداند، در سایه قرار میمثلاً نیمی از کشاورزان جهان زن

   48.که در جامعه صنعتی زیاد شده بود، گسترش داد کشی از زنان رامادر دانستن آنها، بهره
و ضرورت حضور آنان »  خانههايکار«و » نقش مادري«ما با رد انحصار حضور زنان در 

بر این باوریم خانواده، اولین و ) با رعایت حدود و ضوابط(هاي مختلف اجتماعی هدر عرص
. ترین نهادي است که در آموزش، تربیت و ساختار فکري و شخصیتی کودکان نقش داردمهم

 و روانی یها و مشکلات عاطفدهد ریشه بسیاري از انحرافشناختی نشان میهاي روانبررسی
هاي کمبود عواطف منجر به عقده. خانواده پرتنش آنان نهفته استکودکان و نوجوانان در 

آیا . هاي اجتماعی استساز بسیاري از بزهکاريها زمینهگردد که این عقدهروانی می - روحی
تبدیل خانواده پر از صمیمیت، رفاقت و عشق، به نهادي اقتصادي براي داد و ستد پایاپاي و 

بند و باري  به سود جامعه و یا حتی به نفع زنان است؟ ریشه بیرقابت زن و مرد در بازار کار،
  و گسترش روزافزون آمار فساد در کشورهایی که به بهانه آزادي روابط جنسی زن و 

   نهاد خانواده را تضعیف کردند، کجاست؟ -  بلکه بین دو همجنس - مرد
 استحباب و گاه وجوب از این رو، با تأکید بر. در اسلام، خانواده هسته اصلی جامعه است

به همین دلیل  49.قید و شرط را ممنوع کرده استبند و بار و بیهاي جنسی بیازدواج، ارتباط
 50داند؛آلود بودن حرام میحفظ حجاب را واجب، نگاه به نامحرم را محدود و در صورت هوس

اشی خانواده ثباتی، تضعیف و فروپرساند و هم بیچرا که هم به کمال شخصی انسان زیان می
براي حفظ انتساب فرزندان به پدر و مادر، جلوگیري از اختلاط نسل و پیدایش . را در پی دارد

جویی و  را براي زنان ممنوع کرده، در حالت استثنا، براي چارهيفرزندان نامشروع، چند همسر
پذیرفته است ها و شرایطی بینانه، چند همسري مردان را با رعایت محدودیتبا دوراندیشی واقع

  .داندو ازدواج موقت را که بر خلاف دیدگاه زوج آزاد، تعهدآور است، مجاز می
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در زندگی مشترك، همدلی و همراهی، اصل مهمی است و قوانین حقوقی فقط بیانگر 
اگر بخواهیم زندگی خانوادگی را فقط در چارچوب قوانین حقوقی . مرزهاي زندگی است

این است که جامعه را از دید قوانین جزایی که براي متخلفان وضع ترسیم و تفسیر کنیم، مانند 
 کننده یکدیگرند و هیچکدام به تنهایی کافی اخلاق و حقوق کامل. است، تعریف کنیمشده 

به همین دلیل اسلام، در کنار قواعد حقوقی، تشکیل خانواده را . نیست و باید در کنار هم باشند
که در آن رابطه زن  51)لِتَسکُنوالیها(اي آرامش و آسایش روحی به دلیل ایجاد کانونی گرم بر

  . ستاید می52)...نَکمُ مودةً و رحمۀًیو جعلَ ب(و شوهر بر پایه مهربانی و رحمت و عشق باشد 
آنکه بتواند نظم منطقی دیگري را  نظم سنتی خانواده را در هم گسست و بیمنیسیجنبش فم

  شدید درگیري، وفا، صفا، مهربانی و رحمت، جاي خود را بهجایگزین آن سازد، با ت
بینی شده در طبیعت انسانی روابط عاطفی پیش. مهري، نامهربانی، خیانت و سردمزاجی دادبی

روح اعتباري و ضوابط قراردادي بدل شده و در یک کلمه، رابطه طبیعی و به برخوردهاي بی
ها و یا طبقات در برخی جامعه. پایین آمده استطلبی صمیمی اعضاي خانواده تا سرحد منفعت

ناپذیر باروري و پرورش فرزندان، کم رنگ بخش و جایگزیناجتماعی، نقش مقدس، حیات
  .شودشده، سلامت نسل آدمی تهدید می

  ها و هنجارهاي اخلاقیانکار ارزش .2
 نتیجه شعارها و گرفته است،وار، زندگی و هستی انسان غربی را فرابحران اخلاقی که اختاپوس

بازي، خود جنسگیري روابط جنسی ضدفطري مانند همهمه. نیستی استیرفتارهاي تندروانه فم
هاي شمار شده است با این حال سازمانهاي جسمی و روحی بیسبب شیوع بیماري... ارضایی و

رضایی گرایی و خوداجنسکنند که از مرزهاي هموتاز مینیستی در این مورد چنان تاختیفم
م فمینیس از آنجا که خود، زن و از مدافعان جنگ علیه زناننویسنده کتاب . اندنیز عبور کرده
  : گویدجدید است، می

  برداري دارد، تجارت جدیدي به نام از رسواترین اشکال توسعه که جنبه بهره
این سیاحت به عنوان یک استراتژي . برداري جنسی یا جهانگردي جنسی استبهره
این صنعت نخستین بار توسط بانک . المللی پیشنهاد شدهاي بینه، توسط آژانستوسع

ریزي و المللی آمریکا برنامههاي توسعه بینالمللی پول و آژانسجهانی، صندوق بین
  53.حمایت شد
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آوري تولید نگاري، فنخواهی اجباري، هرزهجنسهایی مانند سقط جنین، رپ، ناهمموضوع
  گویند و پیشنهاد سوسیالیسم جنسی و می» مادر میانجی« به آن مثل که در اصطلاح

ها مطرح نیستی از سوي فم1960که از اواخر دهه... اي وگستر، به جاي خانواده هستهخانواده
دادن حق خودداري از تمکین جنسی به زنان در . استشد، تعهدهاي اخلاقی را از میان برده 

 موجود در خانه و اجتماع موجب شده است تجاوز جنسی و هايمقابل همسر همراه با نارسایی
  .به ویژه زنا با محارم افزایش یابد

  ایجاد ناسازگاري میان زن و مرد .3
نیسم رادیکال، با تلاش براي از بین بردن ساختار تمایز و تفاوت جنسی، یهایی چون فمگرایش

 شخصی و تصورات درونی قصد دارد تفاوت میان دو جنس را در عرصه قانون، اشتغال، روابط
ها و کامل کنندگی این دو جنس براي هم، موجب شده توجه نکردن به تفاوت. برجسته کند
ها تصویري جنسی از مرد عرضه کنند و در صدد مقابله براي بازستاندن نیستیاست که فم

  .ندزندر مقابل، مردان هم به چنین حرکتی دست می. حقوق تاریخی از دست رفته زنان برآیند
در نگاه اندیشمندانی چون .  ساله دارد2400اي هاي ساختاري زن و مرد، سابقهبحث تفاوت

ی است و هر دو جنس  افلاطون، تفاوت موجود در نیروهاي جسمی، روحی و عقلی زنان، کم
استعدادهاي مشابهی دارند؛ برخلاف وي شاگردش، ارسطو، استعدادهاي زن و مرد را متفاوت 

هاي زیادي، وظایف محوله به آنها از طرف قانون و حقوق آنها را در قسمتدانسته، تفاوت 
هاي طولانی به پژوهش درباره  نیز که سالریک روانشناس مشهوري چون 54.دانداصولی می

  : گویدزن و مرد پرداخته، می
احساس این دو ... هاي متفاوت دارندجسم... کنددنیاي مرد و زن به کلی فرق می

بنا به مقتضیات جنسی رسمی خود، به طور متفاوت ... ل هم نخواهد بودهیچ وقت مث
شوند و به گاه یکی نمیتوانند مکمل یکدیگر باشند، ولی هیچمی... کنندعمل می

  55.توانند با هم زندگی کنندهمین دلیل است که می

نکته شناس مشهور فرانسوي، نیز به این  فیزیولوژیست، جراح و زیستالکسیس کارلدکتر 
متخصصین تعلیم و تربیت باید اختلافات عضوي و روانی «: کنداساسی و مهم چنین اشاره می

جنس مرد و زن و وظایف طبیعی ایشان را در نظر داشته باشند و توجه به این نکته اساسی در 
  56.»بناي آینده تمدن ما حائز اهمیت است
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ه در آفرینش بشر دارد، عقل، هاي تکوینی زن و مرد و فطري بودن آن را که ریشتفاوت
است، اما میزان تأثیر آنها را با شناسی تأیید کردههاي علمی روانوجدان عمومی و پژوهش

توانیم، دریابیم تا بر اساس آن قوانین عادلانه و متناسب وضع کنیم، پس درك بشري نمی
  .ایمناگزیر از مراجعه به وحی

  هاي از دست رفته زنان ارزشکارانه به برخیسویه و شتابپرداختن یک .4
هاي از دست رفته زنان مانند حق رأي و مشارکت سیاسی، پرداختن عجولانه به برخی ارزش

ا یفراموش و ... ها مثل همسري، مادري واجتماعی و اقتصادي، موجب شده است بسیاري ارزش
  .به آنها حمله شود

  شکلات اقتصاديم .5
نه کردن زنان به محیط کار با توجه به محدودیت گرفتن مسئولیت اقتصادي از مردان و روا

المللی باعث فقر بسیاري از هاي بینجسمی زنان و نابرابري شرایط کار، براساس آمار سازمان
همچنین . شد خروج زن از خانه موجب افزایش هزینه خانواده و مشکلات محیط کار. زنان شد
و ناتوانی از انجام کار سنگین و تحقیر هاي جسمی پذیرتر بودن زنان به دلیل محدودیتآسیب

  .توسط همکاران مرد نیز از مشکلات زنان شاغل است
  هاي سیاسیاستفاده نادرست از قدرت .6

به کارگیري زنان براي به دست آوردن سود ایدئولوژیکی و حزبی، کمتر از سوء استفاده 
هاي گیرند و وعدهه میگرایان بهرهاي سیاسی از تبلیغات و تظاهرات زنحزب. اقتصادي نیست

هاي در سیاست. این احزاب به زنان، تضمینی براي پر شدن صندوق رأي به سود آنان است
خواهانه جهان سوم ها براي اهرم فشار کارهاي ترقینیستیخارجی، شرق و غرب از تبلیغات فم

هاي پیاپی ا نامهنیستی بیهاي فمها و تشکلبراي مثال در انقلاب اسلامی، سازمان. اندسود برده
المللی درباره تضییع حقوق زنان ایرانی، ابزاري تبلیغاتی براي اثبات هاي بینخود به سازمان

ها را نیستیهمچنین فم. اندادعاي جهان غرب درباره نبود عدالت اجتماعی در ایران ساخته
  .اندگذرگاه صدور الگوهاي استعماري به زنان جهان سوم کرده

   بر زنانتغییر چهره ستم .7
  براي نمونه در نظام . در جهان امروز، بردگی جدید جایگزین بردگی سنتی شده است 

براي به دست آوردن سرمایه است، نه موجودي انسانی و  داري، زن ابزار اقتصاديسرمایه
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هاي سینمایی و صنعت گردشگري رو، زن در تبلیغات تجاري، فیلم ازاین. نیازمند رشد فرهنگی
  . اي داردهجایگاه ویژ

نیسم، این است که نتیجه این دیدگاه برابري کامل در آزادي فردي یبرداشت نهایی از فم
و »  جامعه-خانواده «ها بر نفس انسانی، فروپاشی لیبرالی است، ولی در حاکمیت خواهش

، مکان ملاقات »نفسانیت«پیامدهاي طبیعی آن است که میعادگاه »  زن- فرد«نابودي شخصیت 
هاي مختلف علاوه بر آن، گرایش.  استا یکدیگر بوده، به کرامت زن توجهی نشدهآنها ب
اند که »اصالت سود«نیستی از اساس، غیرانسانی است و گردانندگان اصلی آن معتقد به یفم

ها در این گرایش. اندهاي گوناگون اجرا کردهپس از انقلاب فرانسه تا کنون آن را در نظریه
  هاي سوسیالیستی با سرعتی بالا و با یستی، با سیري رو به بالا و در نظامهاي کاپیتالنظام
تر ها و شعارهاي نو با نقابی فریبندهرحمی و خشونت زیاد، باعث بردگی زنان شد و ارزشبی

اعتنایی به احکام الهی، جدایی از مذهب و بی. از گذشته، آزادي زن را به تاراج برده است
  گرفته، هر گرایشی به دین و اخلاق را موجب تضییع آزادي فرد اساس کار آنان قرار 

  . استدر این میان بیش از مرد آسیب دیده » زن«اند و البته دانسته

  گیري نتیجه
نیسم و گسترش آن، نشانه آشفتگی در اندیشه امروز غرب و یواقعیت این است که پیدایش فم

شناختی، روان(هاي علمی بیعی و دادههاي طمحصول رنسانس است که در ستیز با واقعیت
اي جز ایجاد هایش، هدف و نتیجهها و جلوهنیسم در تمام شاخهیفم. است...) شناختی وزیست

ها با نادیده تفمینیس. ها ندارداختلاف و ناسازگاري بین دو جنس و تشدید بحران تفاهم انسان
 ایجاد همانندي ساختگی و گاه ها و کارکردهاي ویژه زنان و مردان، سعی درگرفتن نقش

  . فرمانبري مردان از زنان دارند
نیستی هرگز با حقیقت و ماهیت دینی نسبتی ندارد و لیبرالیسم و اومانیسم از یاندیشه فم
توجهی به مداري، آزادي مطلق و بیهاي سکولاریسم است و فقط در قلمرو هوسآثار دیدگاه

 اسلام، زن و مرد حقوقی مساوي دارند و حضور در. وحی و احکام دینی قابل بررسی است
. زنان در اجتماع با رعایت موازین شرعی و اخلاقی و تناسب شغلی، مطلوب و گاه واجب است

بینی و در نظر گرفتن عنصر زمان و مکان و با رعایت معیارهاي اندیشمندان نیز باید با روشن
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 روز تلاش نموده، راهکارهاي علمی مند استنباط در فهم متون دینی بر اساس حقیقتضابطه
   . براي جلوگیري از ستم عرضه کنند و در تضمین حقوق مشروع آنها بکوشند

 
  پی نوشت

ــی. 1 ــوین، آزار شــیرازي،عبــدالکریم ب ــشر و فرهنــگ اســلامی، 3ج  رســاله ن ، 1384، تهــران، دفتــر ن
  .19تا17صص

دارد که  ها وجود دارد ما را بر آن می       هاي گوناگون فکري که میان فمینیست     تنوع آرا و افکار و گرایش     . 2
همین نکته باعث شده است که گروهـی از اندیـشمندان بـه             . فمینیسم را یک رویکرد بدانیم نه یک مکتب       

عبـد الرسـول بیـات و همکـاران،         . ( کنند استفاده» ها  فمینیست«از واژه   » فمینیسم«جاي استفاده از کلمه     
 )424، ص1381 قم، مؤسسه اندیشه و فرهنگ دینی، ها،فرهنگ واژه

3. feminism. 
زن پـس از ازدواج،     . پـذیرفت ، مالکیت زن را بر اموال خـویش نیـز نمـی           1859اروپاي لیبرال تا سال   . 4

هایی کـه   نتقال اجباري، شامل دارایی   مجبور بود که اموال و مالکیت خود را به شوهرش منتقل کند و این ا              
، ترجمه اسـماعیل  »عصر ناپلئون«تاریخ تمدن ویلیام دورانت، . (شدرسید، میپس از ازدواج نیز به زن می   

براي ترسیم نمودار موقعیت    ) 477دولتشاه و علی اصغر بهرام بیگی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ص           
د بدانیم که در این دوران هرگاه پدري، فرزنـد پـسر نداشـت هنگـام                اقتصادي زن در دیدگاه اروپاییان بای     

کرد و دختران را پـس از     مرگ در موارد بسیاري املاکش را بنا بر سنت، به یکی از پسران فامیل وقف می               
، ترجمـه عبـاس     لـذات فلـسفه   ویلیـام دورانـت،     . (کردپدر در انتظار محبت و دوستی این شخص رها می         

 بود که   1882فقط در سال    ). 151، ص 1369ان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی،       زریاب، تهران، سازم  
قانون، مالکیت زنان را فقط در مواردي و در برخی کشورهاي غربی به رسمیت شناختند و به زنان اجـازه          

 ) 151همان، ص. (آورند، براي خود نگه دارنددادند تا مالی را که به دست می

ترین یاسی اروپا، زن تا اواخر قرن هیجدهم نادیده گرفته شده است و دمکرات      هاي س در سطح مشارکت  . 5
 ) 28، صتاریخ تمدن عصر ناپلئون. (داشتندها نیز زنان را از داشتن حق رأي، محروم میدیدگاه

، ص  1373، تهران، انتـشارات علمـی،       )مالکی(ترجمه توراندخت تمدن   جنگ علیه زنان،     فرنچ مارلین، . 6
405. 

 . 477، صریخ تمدن عصر ناپلئونتا. 7
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تبـدیل  » سادیسم مبارزه با مـرد    «گرایی و دفاع از حقوق زن فراتر رفته و به           فمینیسم جدید از مرز زن    . 8

این زنان ناآگاهانـه نـه فقـط در     . شودها نیز مطرح می   شده و در برخی موارد افراطی، امید به نابودي نسل         
انجام کارهـاي خـلاف شـأن چـون         . کنندحرکات مردان تقلید می   نگرش و اندیشه، بلکه در رفتار خود از         

 جنـگ علیـه زنـان،     . (هایی از تقلید کورکورانه زنان در عصر جدید اسـت         نمونه... پوشیدن لباس مردانه و   
 )65ص

سیمون دوبوار از مشهورترین اندیشمندان فمینیست با گرایش اگزیستانسیالیستی، با گرایشی مبتنـی بـر               . 9
 با ژان پل سارتر، فیلسوف و منتقد فرانسه، تا          1980 تا   1905 از رابطه زن و مرد، از سال         تفسیر خاص او  

در ایـن   ). 147 لـذات فلـسفه،   (آخرین روزهاي عمر، زندگی غیرقانونی و بدون ازدواج مـشترك داشـتند             
زوج «تفسیر ازدواج و خانواده رد و فحشاي عمومی و عامل بدبختی زنان معرفـی شـده اسـت و نظریـه                      

و بدون مسئولیت میان زن و مـرد بـراي تـأمین آزادي مطلـق زن و مـرد و                  » همزیستی مشترك «و  » آزاد
نگاهی بـه   «. (استکه زن و مرد هر دو بتوانند آزاد باشند، جایگزین شده            » سوسیالیسم جنسی «تصریح به   

اد نماینـدگی مقـام     ، قم، معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی، نه         2شهاي اندیشه،   تازه،  »مفمینیس
 )17تا16، صص 1377ها، معظم رهبري در دانشگاه

 .429 - 428، صص هافرهنگ واژه. 10

بر اساس اصول . اي سیاسی مبتنی بر اصل محدودیت دخالت در حوزه خصوصی است     لیبرالیسم نظریه . 11
ر زندگی موجب تحقق    اي که د  تواند طبق میل خویش و شیوه     لیبرالیسم، انسان موجود مستقلّی است که می      

. کننـد صلاح فرد و جمع خواهد شد، زندگی کند در حالی که محافظه کاران بـر عقـل جمعـی تأکیـد مـی                      
لیبرال دموکراسـی، در    . هاي فردي هستند  ها با تأکید بر فردگرایی، خواهان تأمین بیشترین آزادي        لیبرالیسم

هـاي سیاسـی    اي مشارکت در تصمیم سازي    هاي فردي بر  مقابل لیبرالیسم کلاسیک، متضمن اندیشه آزادي     
 )310- 306 جامعه شناسی سیاسی،. (باشدمی

12. abott and wallace 253 mandel nancy 109  
 

دانـد بـا ایـن      می) انرژي(ماتریالیسم، نام مکتبی است که هستی را مساوي ماده و صورت منبسط آن              . 13
و » عـدم «جود ندارد و هر چیز غیر آن برابر است با     اعتقاد که در جهان عینیت و تحقق، جز ماده چیزي و          
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 - 34، صـص  1360، تهـران، کتـابفروش زوار،       3 ج سیر حکمت در اروپا،   محمد علی فروغی،    . (»پوچی«

 ) 11، ص1378تهران، انتشارات صدرا، نقدي بر مارکسیسم، ؛ مرتضی مطهري، 59

گر، مجله. 14 51، ص1375، شهریور 28، ش زنانآلیسون ج . 

هاي سیاسـی   در زبان لاتینی گرفته شده است و به معناي گرایش به نظریه           ) radix(ین کلمه از واژه     ا. 15
باشـد و   تندرو که خواهان دگرگونی بنیادي و فوري در نهادهاي اجتماعی و سیاسی موجود هـستند، مـی                

. انـد انیشود که از مؤسسات سیاسی و اجتماعی موجود ناراضی و حتـی عـصب             بیشتر به کسانی اطلاق می    
 ) 94- 93تا، صص  تهران، انتشارات اقبال، بیهاي سیاسی،مکتببهاء الدین پازارگاد، (

 . 41، ص1375، آذر 31، شزنانآلیسون جگر، مجله . 16

تئـوري یـا سیاسـتی      «اي فرانسوي و به معناي اصالت اجتماع یا جامعه است و معمولاً             این واژه کلمه  . 17
و اداره آنها به سـود  ... ارت جامعه بر وسایل تولید، سرمایه، زمین، اموال و       است که هدف آن مالکیت یا نظ      

. هاي سوسیالیستی، تأکید بر برتري جامعه و منافع فردي است         ترین عنصر مشترك نظریه   مهم. همگان است 
 ). 118 -110هاي سیاسی،مکتب(

 . 43، ص31 شمجله زنان،. 18

 . 19 -18، صص »نگاهی به فمینیسم«. 19

 .20 همان، ص.20

 . 433 ص ها،فرهنگ واژه. 21

 . 12، ص»مفمینیسنگاهی به «. 22

 . 137 -31 دوره دوم، صصمجله فرزانه،، »مبانی سند پکن«معصومه ابتکار، . 23

 . 29 و 28، صص 1375 تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، اسلام و حقوق بشر،العابدین قربانی، زین. 24

 . 85 -31، صص1377 قم، انشارات مؤسسه،  فلسفه حقوق،ی امام خمینی،مؤسسۀ آموزشی و پژوهش. 25
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